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ادامه از صفحه 6 نگاه

ما به اشیا اعتماد داشتیم
«... در جلوخان تماشــا ایستاده ام/ به صدای 
چمن زنــی جاســتین بوید گــوش ســپرده ام/... 
وســت وود در پرتو انوار بهار، شکوفایی کمال را 
حس می کند/... ایگناســیو برگ و بار هرس شده 
درختان را گوشــه ای تلنبار می کنــد و/ اندکی از 
کمال می کاهــد/... میان خلنگزاری ایســتاده ام/ 
همراه با ســاکنان همواره وســت ودد/ همراه با 
مورچگان و حشرات دیگر/ سنجاقکی که از برکه 
مجاور می آید/ بودایی غرق در نیروانا و خزه های 
سالیان/ درختانی که سال هاست هرس نشده اند 
و/ کمال را به شــیوه خود تفسیر می کنند/ ... من 
ایســتاده ام/ به تماشای وست وود زیبا/ در تنهایی 
کمال/ در نیروانای بودای حیاط/ در آواز گام های 
اشــباح/ در صدای مبهم ماشــین چمن زنی/ که 
هنوز به شــیوه خود روایت گر کمال اســت و/ در 
ابعاد شناخته شــده دنیای خویش سیر می کند» 

(ص ۲۲-۲۱-۲۰).
 در این شــعر تمامی اشــیا و آدم ها، پرندگان 
و آوازهــا، صداهــای فراموش شــده، خاطرات و 
عشــق ها و خانه ها از دنیای اموات، از ویرانه های 
وست وود احضار می شــوند تا بار دیگر به همان 
شــیوه، رفتار و زندگی کنند تا به روایت درآیند. تا 
از سایه ها به درآیند... حتی خون های ریخته شده 
و منجمدشده، دوباره گرم و سیال شوند و بریزند 
روی چمن ها، روی اشــیای اطراف شــان و محو 

شوند در ضجه ها و حنجره ها... .
«تازگی ها امنــدا زینتر به زیبایی های محله ما 
اضافه شده است/... باید روزی برای او از اتفاقات 
وســت وود بگویــم/ هرچنــد امندا خــود اتفاق 
عجیبی ســت/ در آفتاب و باران/... و من بی هیچ 
تلاش خاصی/ کشــف می کنم که اشــیا/ چقدر 
می توانند متفاوت باشــند/ و زیبا» (ص ۲۹-۲۸). 
«وســت وود به کاروان خاطرات پیوســته است/ 
آنجا که باران ها و طوفان ها درهم می پیچند/... و 
من/ با همان تقدیر/ با همان آغاز/ در برابر آستان 
فروریختــه خاطرات لختی می ایســتم/...» (ص 
۴۷). «با خویــش کنار آمده ام/ رهــا در صندلی 
راحتی/ نظاره گر جاودانی اشیا/ در آستانه خاطره 
و وهم...» (ص ۵۸-۵۹). «... جهان به شــکلی 
کاملا معمولی/ با این وقایع کنار آمده اســت/... 
جهانی که من آفریــده ام». (ص ۸۲). «... در این 
گوشــه جهان محله ای ست/ به نام وست وود/ و 
من که بهتر اســت به پاک کــردن ورودی ناودان 

فکر کنم...» (ص ۹۲).
 «.. تکیه می دهم بــه نرده های چوبی پلکان 
حیاط/ بخشــی از زمان گم شــده اســت/ شمار 
زیادی از اشــیا و خاطرات را با خود برده است.../ 
... وســت وود در هاله ای از احتمال و فراموشی 
فرورفتــه اســت» (ص ۹۵). «در راهروی خالی 
قــدم می زنــم/ باقی مانــده اصــوات در خلوت 
بعدازظهر می پیچد» (ص ۱۰۳). «... در سالنی پر 
از قــاب عکس های قدیمی/ تمثال های نیاکان پر 
افتخار/ نویسنده پیر/ پشت میز تحریر/ در کلماتی 
که دقایقی پیش نوشــته خیره مانده است.../ ... 
شاید نمی داند این کلمات از کجا آمده اند و/ چه 
معنایی دارنــد/ و در این میان/ در میان این همه 
ســرگردانی/ تنها صدا/ صدای ماشین چمن زنی 
جاستن بوید اســت/ که جهان را از نو به حرکت 

وامی دارد...» (ص ۲۳۴).
از دستاوردهای مهم ســینا سنجری در شعر 
بلنــدِ «وســت وددِ» ۲۳۰صفحــه ای هماهنگی 
شکل و محتواست که عامل اصلی در یکپارچگی 
و انداموارگــی متن اســت. دقت و تأمل شــاعر 
در طــول چند ســال (۲۰۱۴ تــا ۲۰۱۸ میلادی) 
برای دســتیابی به چنین شــگردی و هدایت آن 
به ســاختار بیرونی و زیبایی شــناختی شــعرش، 
مثال زدنــی و متعاقبا پیشنهادی ســت پیش روی 

شعر امروز در پایان قرن خورشیدی.
چنــد نکته پایانــی: وســت وود در آمریکا به 
مناطقــی گفته می شــود کــه دارای جنگل های 
عظیم و قدیمی اســت و در حاشــیه آن، خانه ها 
و روستاها و شهرهای کوچک بنا می شود. چنین 
اســطوره های خاص  و  افســانه ها  مکان هایــی 
خــودش را دارد؛ همانند کویر ایران و جنگل های 

باستانی فلات ایران.
نکته دیگــر وجود ســه نقطه ها... در فواصل 
پاره های یک شعر اســت و گاه در پایان شعر که 
بــرای تغییر زمان و مــکان و گاه برای تغییر بیان 
و لحن به کار گرفته شــده. گاه می تــوان آنها را 
سفیدخوانی کرد و گاه متوجه می شوی که چیزی 
در این وســط گم  شــده یا پازلی ناتمام مانده که 
شاید شــاعر دوباره برای بازسازی و تداوم فضاها 
و جاهــای خالی همت به خــرج دهد. مکان ها 
و حوادث وســت وود واقعی و غیرواقعی است. 
رفتگان احضار می شــوند. صداهــا باز می گردند 
تا دوباره شــنیده شــوند و در پایان کتاب متوجه 
می شــوی راوی دانای کل است که هنوز بر فراز 
وســت وود در حال تماشاســت، همچون شاعر 
که در حاشــیه یکی از همین وست وودها زندگی 
می کند و شــاید مدام در حــال همذات پنداری با 

روزگار وست وود است.
«... وســت وود اینک به ســرودی بازمانده از 
اعصار کهن و/ نســیمی پیچیده در اشجار اندوه 
دل بسته اســت/ و من/ با همان تقدیر/ یا همان 
آغاز/ روزم را در وســت وود به شــب می رسانم/ 
در خیابــان قــدم می زنــم/ گل هــای ســفید را 

می بویم...» (ص ۴۷).

گام چهارم
 چهره های موسیقی ایران

شرق:  «چهره های موسیقی ایران معاصر» عنوان  �
کتابی است از هوشنگ اتحاد که پیش از این سه جلد 
آن منتشر شده بود و به تازگی جلد چهارم آن به چاپ 
رسیده است. هوشــنگ اتحاد در پیشگفتار جلد اول 
کتاب، عدم شناخت و آشنایی نداشتن با موسیقی ملی 

ایران را دلیل نوشتن این کتاب دانسته بود.
نویســنده در نوشــتن این کتاب چندبخشی منابع 
متعدد و مختلفی را درباره موســیقی ایران در دوره 
معاصــر و چهره هــای شــاخص آن مورد بررســی 
قــرار داده و در کتابش ارجاعــات متعددی به منابع 
موجود دیده می شــود. جلد اول ایــن کتاب به دوره 
اول موســیقی ایرانی مربوط اســت و با آقاعلی اکبر 
فراهانی شروع می شود. جلد دوم نیز با عارف قزوینی 
آغاز می شــود و پیش می آید. عارف قزوینی چهره ای 
چندوجهی است که در ســه حوزه موسیقی، شعر و 
آواز فعالیت می کرد و بنا به اقتضای زمانه اش هنرش 
پیوند عمیقی با سیاست داشته است. عارف به اعتبار 
فعالیت های مختلــف ادبی و هنــری اش در همان 
زمان خودش به هنرمندی بدل شــده بود که در میان 
عوام هم به خوبی شــناخته می شــد. عارف قزوینی 
از هنرمنــدان مهم مشــروطیت به  شــمار می رود و 
به عنوان موسیقی دان، ردیف دان، آهنگساز و خواننده 
نقش مهمی در موســیقی آن دوران دارد. هوشــنگ 
اتحاد در همان ابتدای جلد دوم «چهر ه های موسیقی 
ایران معاصر» درباره عارف قزوینی نوشــته: «عارف 
را بسیاری شــاعر انقلابی خوانده اند. عارف بی تردید 
سرآمد همه تصنیف سازان است. تصنیف معروف او 
از خــون جوانان وطن لاله دمیــده، که وی با افزودن 
ملودی هایی همچون چــه کج رفتاری ای چرخ/ چه 
بدرفتــاری ای چرخ، نه دیــن داری/ نه آیین داری ای 
چرخ/، تحولی شگرف در کار تصنیف سازی به وجود 
آورد بــه حدی که داوود پیرنیا تأثیــر آن را در انقلاب 
مشروطیت، هم سنگ با سرود مارسیز در انقلاب کبیر 

۱۷۸۹ فرانسه می داند».
جلد ســوم کتاب با اســماعیل ادیب خوانساری، 
خواننده ردیف دان و آشــنا به نوازندگی پیانو و سه تار 
آغاز می شــود. ادیب خوانساری از پایه گذاران جامعه 
باربــد و از شــاخص ترین چهره هــای آوازی مکتب 
اصفهان اســت و چهره مهمی در موسیقی معاصر 
ایران به شــمار می رود. او مورد ســتایش بسیاری از 
موسیقی دانان و خوانندگان هم دوره و بعد از خودش 
بوده اســت. ابوالحســن صبا در مصاحبه ای، ادیب و 

بنان را خوانندگان محبوب خود معرفی کرده بود.
در جلد چهارم کتاب به زندگی و آثار این چهره ها 
پرداخته شده است: احمد عبادی، اسماعیل مهرتاش، 
روح انگیز، حســینقلی مســتعان، علی اصغر بهاری، 
مهدی ناظمــی، قمرالملوک وزیری، نورعلی برومند، 
حســن رادمرد، نصراالله زرین پنجه، ســلیمان ســیاح 
ســپانلو، رضاقلی میرزا ظلی، محمد عشــقی، حسن 
مشحون، حسین یاحقی، حسینعلی وزیری تبار، حسین 
یاوری، علی محمــد خادم  میثاق، ســلیمان روح افزا 
و احمــد فروتن راد. بــه این ترتیب جلــد چهارم این 
کتــاب با احمد عبــادی، نوازنده ســه تار و ردیف دان 
آشنا به وزن و ترانه های ضربی آغاز می شود. عبادی 
در نوازندگی صاحب ســبکی مختص به خود بود و 
از این حیث بســیار مورد ســتایش قرار گرفته است. 
نصراالله زرین پنجه، حکایتی شــنیدنی درباره ســه تار 
نــوازی عبادی دارد که در آن گفته: «در ســال ۱۳۳۰ 
یک روز صبح که از خواب بیدار شدم، خواستم لولای 
در اتــاق را باز کنم که از پشت ســر به زمین خوردم و 
نفهمیدم که چه شــد. دوســتانم به صدای شــیون 
بچه هایم به منزل ما آمدند، دکتر آوردند و به مداوای 
من پرداختند  ولی من در حال اغما بودم. نزدیک ظهر 
آقای عبادی، اســتاد ســه تار که از دوستان صمیمی 
و حقیقی بنده اســت، به اتفاق آقــای مجید وفادار 
و خانــم فروغ ســهامی و چند نفر دیگــر برای آنکه 
بچه هایم ساکت شــوند، در اتاق را می بندند و بالای 
ســرم آقای عبادی شــروع می کند به شــور زدن و به 
حال بچه هایم گریه کردن. در این وقت من به صدای 
دلکش ســه تار و پنجه سحرآسای عبادی که با کمال 
خلوص نیت می نواختند، حالم بهتر شــد. در این حال 
حس می کردم که سازی نامطبوع مرا مسموم ساخته 
و حال ســازی آســمانی دارد مرا معالجه می کند و 
بدن من که تاکنون ســرد و قلبم بسیار گرم بود، دارد 
برعکــس تنم گــرم و قلبم خنک می شــود. در حال 
خواب و بیــداری یا مرگ و زندگــی گفتم همین طور 
بنــواز و ادامه بده و کم کم قدری گریــه کردم و زنده 
شدم و این اثر معجزه آســا را از سه تار دوست عزیزم 
به چشــم دیدم». آن طور که در کتاب هم اشاره شده، 
عبادی به شهادت بسیاری از استادان موسیقی سنتی 
ایرانــی، در ســه تارنوازی جایگاهی چنــان متفاوت 
داشت که از نوازندگان هم دوره اش کاملا متمایز بوده 
است. بســیاری معتقدند که کم کردن فاصله سیم ها 
تا صفحه ســاز، ایجــاد تغییرات در فاصله ســیم ها، 
تغییرات در کوک های سه تار و ابداع کوک های جدید و 
استفاده بیشتر از مضراب هایی مانند تک سیم از جمله 
دلایلی بوده اند که سه تارنوازی عبادی را متمایز کرده، 
به طوری که می توان ســه تارنوازی را به قبل و بعد از 

او تقسیم کرد.

چهره های موسیقی 
ایران معاصر
هوشنگ اتحاد

نشر نو

تاکنون ســه دوره از جایزه  داستان نویسی ارغوان برگزار 
شــده و این جایزه ادبی به دوره چهارم رســیده است. 
این جایزه برای جوانان زیر ۳۰ ســال برگزار می شود که 
تاکنون اثری از آنها منتشر نشده باشد. در گفت وگویی که 
می خوانید، ابراهیم حقیقی عضو شورای سیاست گذاری، 
احمد پوری عضو هیئت داوران، فرشته احمدی و فرهاد 
توحیدی از اعضــای هیئت انتخــاب و اوژن حقیقی به 
عنوان دبیر جایزه؛ به پرسش های سروش صحت درباره 
ســه دوره پیشــین جایزه ارغوان و دوره پیش رو پاسخ 
داده انــد. در این گفت وگو همچنیــن درباره موضوعات 
دیگری نظیر داستان  نویســی امروز زنــان، تأثیر کرونا بر 
روزمرگی های زندگی و اثرات فضای مجازی بر نوشته های 

نسل جدید نیز صحبت شده است.

  صحت: نگاهی به پشت ســر بیندازیم. سه دوره  �
گذشته جایزه را چگونه می بینید و حال با چه رویکردی 

وارد دوره چهارم می شویم؟
ابراهیم حقیقی: از آغاز، خواست دوستان و اساس نامه 
جایــزه، تداوم جریانی بــود که می تواند موفق باشــد و 
خوشبختانه این اتفاق در حال وقوع است. از سوی دیگر، 
به دلیل ایجاد نوعی اتفاق نظر میان برگزارکنندگان جایزه، 
انسجام خوبی ایجاد شده که به نظرم از سر  شانس است 
بی آنکه موضــوع مالی عظیمی که این روزگار مرســوم 
شده، در میان باشد. بعد از ســه دوره، دوستان قطعا به 
این نتیجه رسیده اند که این حرکت حاصلی دارد و شوق 
جوانانی که جایــی برای ارائه قصه خــود ندارند، اینجا 
جواب می دهد. انتشار کتاب برگزیدگان دوره های قبل هم 
نشان می دهد قصه های بسیار خوبی نوشته شده. تصور 
نمی کردم بعد از سه سال به این نتیجه برسیم و امیدوارم 

این ثمربخشی و تب تند، زود به عرق ننشیند.
  فکر می کنید چه موانعی سر راه این تداوم هست  �

و از سوی دیگر چه محرک هایی برای ادامه آن وجود 
دارد؟

فرهــاد توحیدی: از مهم ترین ویژگی هــای جایزه که با 
محدوده ســنی تعریف شده آن (زیر ۳۰ سال) همخوانی 
دارد، پر کردن یکی از خلأهای همیشگی آموزش وپرورش 
ماست: نوشتن. در آموزش وپرورش ما نوشتن در چارچوب 
درس انشا خلاصه می شود ولی این درس، دانش آموز را 
برای مواجهه با زندگی و نگریستن به اطراف خود آماده 
نمی کند زیرا موضوعات آن بسیار مضمون محور هستند. 
دانش آموز هم با هوشیاری خود می داند به ناچار باید در 
چارچوب موازین رسمی حرکت کند که اگر از آن فاصله 
بگیرد، کمترین ضررش نگرفتن نمره است. بنابراین کمتر 
پیش می آید کســی استعداد نوشتن داشته باشد و بتواند 
آن را در مدرســه پرورش دهد. در خارج از کشــور درس 
ادبیات، محلی اســت بــرای تماس کودکان بــا ادبیات 
زنــده و معاصر همچنان که با مباحث فرهنگی و ادبیات 
کلاســیک نیز آشنا می شوند ولی اینجا همان بخش هایِ 
اندکِ ادبیات معاصر را از کتاب های فارسی مدرسه حذف 
می کنند. یعنی دریچه آمــوزش و پرورش ما برای ایجاد 
تماس با ادبیات معاصر به روی بچه ها بســته شده. مگر 
اینکه آنان خودشــان انگیزه شــخصی داشته باشند. اگر 
انگیزه های نوشتن  هم برایشــان مهم باشد، پرورش پیدا 
نمی کند. بنابراین می بینیم فردی که دانشگاه رفته، هنوز 
نمی تواند دو صفحه بنویســد. در پــرورش خیال و ثبت 
مشاهدات خود به عنوان یک مشــاهده گر، مشکل دارد. 
بچه ها حتی بعد از دانشــگاه هم، به جز موارد استثنائی، 
اساســا نمی توانند آنچه را در ذهن دارند، بنویسند و این 
یعنی تسلط نداشــتن بر زبــان. اهمیت جوایــزی مانند 
«ارغوان» پرکردن این خلأ است. هرچه این جایزه مؤثرتر 
و دایره تماسش با بچه ها گسترده تر و مخاطبانش بیشتر 
شود، اثرگذاری اش بیشتر خواهد بود، هرچند کند. چراکه 

فرهنگ، یک شبه معجزه نمی کند.
 ولی چه موانعی در این راه هست؟ �

توحیدی: طبیعتا در همین جایزه «ارغوان» ممکن است 
داستان های خوبی نوشته شود، اما نویسنده به هزار دلیل یا 
احتیاط کرده و آن را در کشوی میزش نگه داشته یا اگر آن 
را ارائه کرده، حتی در صورت برنده شدن هم، امکان چاپ 
ندارد. آن هم در دوره ای که شــمارگان کتاب حتی به رقم 
حیرت انگیز ۳۰۰ نسخه هم رســیده! پس تنگناها هست 
ولی قصــد مرثیه خوانی ندارم. اگر وجه ایجابی این قضیه 

را در نظر بگیریم، با همه تنگناها بچه ها حرکت می کنند.

  آقای پوری! شما هم نویسنده هستید و هم مترجم.  �
بارها در کتابفروشی ها دیده ایم تنها دلیل انتخاب یک 
کتاب، درج عنوان جایزه ای ماننــد بوکر، پولیتزر و ... 
است حتی اگر نویســنده، مترجم یا ناشرش ناشناس 
باشد. یعنی جوایز همیشــه کنجکاوی برانگیز و خیلی 
اوقات جریان ســاز هم هستند. آیا جایزه «ارغوان» با 
تداوم خود می تواند جریان ســاز شود و اصلا آیا این 

مسئولیت را برای خود حس می کند؟
پوری: شــکی نیســت که در دنیا، جوایز بســیار مهم 
هســتند. کســی که جایزه نوبل می گیرد، کیفیت کارش 
دگرگون می شــود. نمونــه اش اورهان پامــوک. یکی از 
کتاب هایی را که پیش از برنده شــدنش در نوبل نوشــته 
بود، خوانــدم. باور نمی کردم بعــد از گرفتن نوبل چنین 
متحول شده باشد و کتاب هایش، میلیونی به چاپ برسد. 
ما هم نیاز به تشــویق و ارائه کار جوانان داریم. جوایزی 
مانند «ارغوان» در عمل تأثیرگذاری خود را نشــان داده. 
به واســطه تدریس ام در کلاس های نویسندگی خلاق، از 
نزدیک می بینم بچه های جوان برای ورود به مسابقه ها 
و گرفتــن جایزه چه کوششــی می کنند که این اشــتیاق 
فقــط هم بــه «ارغوان» محدود نمی شــود. به چشــم 
می بینم جوانانی را که بعد از برنده شــدن در یک جایزه، 
چندین مجموعه داســتان نوشته اند یعنی به این تلنگر و 
تشویق نیاز داشته اند. همچنانکه جایزه گلشیری بسیاری 
اســتعدادها را معرفی کرد و نویسندگان زیادی از طریق 
آن به جایی رســیدند که حق شان بود. پس وجود چنین 
رقابت هایی بسیار بجاست. استمرار جایزه ارغوان، سبب 
اعتماد نویســندگان تــازه به این جایزه شــده. الان وقتی 
عنوان برنده بوکر بر کتابی باشد، بدون شناختن نویسنده 
جذب می شــوید. عنوان «ارغوان» هم اگر به اینجا برسد، 
می تواند مهری باشــد کنار نام نویسنده و افتخاری برای 

آن کتاب.
  متأسفانه بسیاری از جوایز ادبی تعطیل شده اند.  �

حال آنکه در دوره ای مجلات ادبی، برندگان جوایز را 
معرفی می کردند و ناشران آنها را پشت ویترین  خود 
می گذاشتند که نشانگر اهمیت جوایز بود. «ارغوان» 
جزء معدود جوایز باقی مانده است و طبیعتا مسئولیت 
آن بیشتر هم شده. ولی چرا این جایزه فقط برای زیر 
۳۰ساله ها برگزار می شود؟ مگر داستان نویسی سن و 

سال دارد؟
فرشته احمدی: هر سال که فراخوان منتشر می شود، این 
موضوع، یکی از پرتکرارترین پرسش های مخاطبان است. 
تا به حال هیچ یک از جوایز محدودیت ســنی نداشته اند 
و افراد در هر ســن و با هر میزان تجربه می توانســتند در 
جوایز شــرکت کنند. حتما سیاســت گذاران جایزه دلایل 
محکم تری هم دارند، ولی شــخصا معتقدم محدودیت 
سنی یک فایده دارد؛ کنارگذاشتن حرفه ای ترها و کسانی 
که کتاب چاپ شــده دارنــد، انگیزه افــراد بی تجربه تر را 
بیشتر و آنان را آسوده خاطر می کند که دیگر اسم تکراری 
نخواهند دید. این جایزه برای کسانی است که تا به حال 
دست شــان به جایی نرســیده و داستان شان جایی چاپ 
نشــده اســت. نبودن حرفه ای ها دریچه امیــدی بر آنان 
می گشاید که صداهای تازه شنیده و اسم های جدید دیده 

می شود و بعدها تأثیر این ویژگی را خواهیم دید.
  می شد مانند بســیاری جوایز دنیا همچون گنکور  �

و ... ایــن محدودیت را به شــکل دیگری ایجاد کرد؛ 
کنارگذاشتن نویســندگانی که اثر چاپ شده ای دارند 
ولی محدودیت سنی قائل نشد چون برخی افراد تازه 

در ۴۰سالگی دست به قلم می شوند.
اوژن حقیقی: این جزء محدودیت های ماست؛ کسانی 
که کتاب چاپ شــده به صــورت تکی یا گروهــی دارند، 

نمی توانند در جایزه شرکت کنند.
احمدی: افراد زیادی کتاب ندارند ولی ممکن است اثر 
چاپ شــده ای در مجله، روزنامه یا ســایت داشته باشند. 
شرط سنی سبب می شود کسانی سمت جایزه بیایند که 
نوآموزتر هســتند و این ویژگی را در آثار ارسالی می بینیم. 
کســانی کار می فرســتند که حتی کلاس داستان نویسی 
نرفته اند ولی شــاید همین شرط ســنی موجب می شود 

جرئت نوشتن و شرکت در مسابقه پیدا کنند.
اوژن حقیقی: از آغاز هدف این جایزه این بود که بتوانیم 
قشــر جوان را درگیر کنیم. این بحــث پیش می آید که تا 
چه ســنی را جوان بدانیم. ســازمان بهداشت جهانی و 
یونســکو تا ۳۰ ســال را جوان می دانند. ولی در شورای 

سیاســت گذاری ما این موضوع مطرح بــود که به دلیل 
تفاوت زیست ایران با دیگر کشورها، شاید اینجا مرز جوانی 
تا ۳۵ســالگی باشــد. وقتی در شــورای سیاست گذاری 
درباره مســئله ای هم نظر نباشــیم، رأی می گیریم. مثل 
اینکه پیش از این برندگان دوره های قبل می توانستند در 
دوره های بعدی شــرکت کنند ولی حالا از گردونه رقابت 
دوره های بعدی حذف می شــوند. قوانین جایزه، دیگر بر 
روالی مشخص افتاده و به همین دلیل بیشترین بحث مان 
انتخاب موضوع و حمایت از برگزیدگان است که به حال 
خود رها نشــوند و دیگر اینکه چگونه آنها را وارد دنیای 

حرفه ای کنیم.
  این حمایت را چگونه انجام می دهید؟ �

اوژن حقیقی: یک سری کارگاه داریم که مدرس برخی، 
آقای پوری اســت. به جز آن، کلاس هایی را با اســتادان 
مختلف به صــورت هفتگی و رایــگان برگزار می کردیم 
که به دلیل کرونا متوقف شــد. برخی از داســتان ها را با 
همکاری رادیوگردون و دوستان بازیگر، به صورت صوتی 
منتشر کرده ایم تا بیشتر دیده شوند. با همکاری نشر مرکز، 
کتاب برگزیدگان هر دوره را منتشر می کنیم. علاوه بر آن، 
امســال با انتخاب موضوعی، ۱۰ نفر از برندگان دوره های 
قبــل را به نوشــتن داســتان های تازه دعــوت کردیم و 
کتاب شــان را با همکاری نشر هفت رنگ منتشر می کنیم. 
بیشــتر به دنبال پر و بــال دادن به این بچه ها هســتیم. 
خودمان هم فکر نمی کردیم در همین ســه دوره به چند 
اســم برســیم که اگر ادامه دهند، نویسندگان درخشانی 

خواهند شد.
  نویسندگان زن در چند ســال اخیر خیلی شکوفا  �

شدند.آثار درجه یکی نوشــتند و ادبیات زنانه در دل 
همین جوایز شــکل گرفت. حضور زنان در این جایزه 

چگونه است؟
اوژن حقیقی: در هر ســه دوره تعداد شرکت کنندگان و 

برگزیدگان زن نسبت به مردان بیشتر بوده است.
احمــدی: از دهه ۶۰ به این ســو زنان میــل زیادی به 
حضور اجتماعی پیدا کردند و نوشتن یکی از سریع ترین و 
ساده ترین راه هاست تا صدای خود را به دیگران برسانیم. 
وبــلاگ، اینســتاگرام، چاپ آثــار و... همــه در این زمینه 
مؤثر اســت. زنان به وسیله نوشــتن توانستند صداهای 
خاموش شــده خود را بلند کنند. تفاوت صدای زنانه  سه 
چهار دهه اخیر در قیاس با نویســندگان و شــاعران زن 
نســل های قبلی مانند سیمین دانشور یا پروین اعتصامی 
این اســت که آنان همچنان ادامه دهنده ســنت مردانه 
نویســندگی بودند؛ چه از حیث فرم داستان نویسی و چه 
از نظر نگاه به زن. در آثار آنان زن در قالب مادر یا همسر 
همان نقش های تعیین شده ای را داشت که برای زنان در 
نظر گرفته می شــد اما در دو ســه دهه اخیر صدای زنان 
واجد تنوع و رنگارنگ شــده؛ خواست ها، نحوه زندگی و 
تلاش شــان برای خروج از کلیشه ها مطرح شده. هرچند 
این کوشش با موانع بیرونی بسیار زیادی رو به رو می شود 
چراکه سنت ها و کلیشه ها آنچنان پررنگ هستند که سبب 
شده نوشتن درباره زنان به ویژه آنان که پا را از کلیشه های 
مرسوم کنار می گذارند، آزاد هستند و به خود می پردازند 
و متعلق به کســی نیستند، خیلی بیشتر ممیزی می شود 
تا زنی که نقش های تعیین شده همیشگی را دارد. اما به 
هر حال فضایی برای تنفس پیدا شده تا بتوان درباره این 

زنان نوشت.
  در آســتانه نوروزیم و هنوز کرونا با ماست. حتی  �

اگر خیلی اهل مراعات نباشــیم، باز هم بیش از قبل 
در خانه و تنها مانده  ایم و زمان بیشتری برای نوشتن 
داشــته ایم. اما آیا کرونا بر شــیوه نوشتن و نگاه  ما بر 

زندگی اثر می گذارد؟
توحیدی: شــخصا هنوز به این نتیجه نرســیده ام که 
کرونا بر ذهن و زندگی من تأثیری گذاشــته باشــد. شاید 
رفتارهایی عوض شــده و اتفاقات مهمی افتاده باشــد 
ولی بر نوشــتن یــا مواجهه با مرگ تأثیر نگذاشــته زیرا 
مرگ اندیشــی یکی از مضامین همیشــگی نویسندگان 
اســت. اتفاقا همیشــه خیلــی از جوانان دربــاره مرگ 
نوشــته اند. دلیلش را نمی دانم. گرچــه در این مدت دو 
سه کتاب درباره کرونا منتشر شده ولی معتقدم بیش از 
اینکه اصالت داشته باشد، سوارشدن بر موج است. شاید 
روزنوشت ها مشخص کند کرونا چگونه بر روزمرگی های 
ما اثر گذاشته ولی بر مرگ اندیشی نه، چراکه تلفات کرونا 
از دیگر حوادث بیشتر نیست. شاید حبس شدگی، اتفاق 

تازه  تری باشد. کرونا بیشتر ترمز شتاب بیهوده زندگی را که 
تکنولوژی بر ما تحمیل کرده، کشیده است. فضایی برای 
درک اهمیــت و ارزش آهســتگی و مجالی برای درنگ 
ایجاد کرده. این درنگ بیشتر برایم اهمیت داشته تا بحث 
مرگ که اصیل تر اســت. زیرا هویت و کلیت فرد با مرگ 
کامل می شــود. کرونا گویی این ماجرا را تسریع می کند. 
هرچند دوســتان عزیزی را از ما گرفته که می توانســتند 
ســال های بیشــتری زنده بمانند و کار کنند، ولی کلیت 

مرگ، بحث من است.
احمدی: می توان این گونه به این موضوع نگریســت 
که تفاوت دیگر «ارغوان» با سایر جوایز، انتخاب موضوع 
اســت. موضوع ســال گذشــته «آخرین بار» بود. شــاید 
همین ســبب شد نویسندگان، خیلی ســراغ مرگ بروند. 
البته چون تازه با کرونا رو به  رو شــده بودیم، هیجان زدگی 
اولیه، داســتان ها را از انواع کلیشــه هایی پر کرده بود که 
در ســایت ها و اخبار دیده می شــد. حال آنکه اتفاق های 
احساســی باید درون آدم ته نشین شود تا عمق و اصالت 
پیدا کند. هرچند داســتان های امسال هم حتما به وفور 
درباره مرگ خواهد بود ولی بعد از یک ســال از گذشت 
کرونا، شاید این داســتان ها از حالت هیجان زدگی بیرون 
آمده و به پختگی رســیده باشد. به همین دلیل مقایسه 

داستان های این دو سال برایم بسیار جذاب است.
 «ارغوان» متعلق به جوانان زیر ۳۰ ســال است  �

که این روزها مدت زیادی را در فضای مجازی سپری 
می کنند. خواندن پیام های کوتاه مرسوم شده و شاید 
حوصله ها برای مکث، کمتر شــده باشد. تأثیر فضای 
مجازی و این شتاب بر داســتان های این جایزه هم 
دیده می شود؟ داســتان ها عجول هستند یا سر صبر 

نوشته شده اند؟
پــوری: این یک مســئله جهانی اســت و محدود به 
این جایزه  نیســت. یکی از مشــخصه های بزرگ مارکز و 
همینگوی، خلاصه نویســی اســت چون هر دو خبرنگار 
بوده اند و در خبرنگاری، فرصت طول و تفصیل نیســت. 
برای انتقال مطلب باید کمترین جملات و نزدیک ترین راه 
را انتخاب کرد. الان هم شــبکه های اجتماعی و این نوع 
نوشــتن ها خیلی اثرگذار خواهد بود که البته بحثی کلی 
و جهانی است. در بعضی داستان های ارغوان این ویژگی 

هست و در برخی نه.
احمدی: کلا جهان به ســمت شــتاب بیشتر حرکت 
می کند. کتــاب جذاب «آهســتگی» میــلان کوندرا در 
ستایش مفهوم آهستگی است. می توان این پرسش را 
از دو جهت بررسی کرد؛ عجولانه نوشتن یا داشتن ریتم 
تند نوشــته ها که دو موضوع متفاوت اســت. همچون 
فیلم های ســینمایی امروز که ریتم تندتــری پیدا کرده 
تا جایی کــه دیدن برخی فیلم های کلاســیک با وجود 
همه ارزش های هنری ، به دلیل ریتم کند، حوصله سر بر 
می شود چون ساختارهای ذهنی ما جدا از ساختارهای 
اجتماعی و اطراف مان نیستند. ریتم ذهن ما با ریتم تند 
زندگی امروز هماهنگ شــده ولی این با عجول بودن و 
بی حوصله شدن متفاوت اســت که سبب می شود گاه 
حتی حوصله خوانــدن متنی ۲۰۰۰ کلمه ای نداشــته 
باشیم با اینکه ریتم تندی دارد. هر دو موضوع را می توان 
در داســتان های ارغوان دید. عجول بودن، امری منفی 
است ولی ریتم تند خیلی اوقات واجد معناهای عمیق تر 

زندگی است.
ابراهیم حقیقی: به دلیل داوری دیگری در حوزه تصویر، 
با این موضوع درگیر بوده ام. در کنار متن های کوتاه فضای 
مجازی، حضور ای موجی ها هم مهم اســت. ای مو جی 
جایگزین تصویری کلمات و بسیار خلاصه شده است که 
قطعا بر ذهن و زبان انســان معاصر تأثیر بسیار گذاشته 
به ویــژه جوانانی که تمایل به نوشــتن دارند. به جز اینها 
لغــات عامیانه دیگری داریم مانند خفــن، باحال و... که 
گرچه تک کلمه اند، حاوی معانی بسیاری هستند همانند 
همــان ای مو جی ها. قطعــا در قصه های امروز، شــاهد 

حرکت بیشتر به این سو خواهیم بود.
  و پایانِ کلام؟ �

اوژن حقیقی: فقط قدردانــی از حامیان جایزه، هیئت 
انتخاب و داوران و به ویژه اعضای شورای سیاست گذاری؛ 
آقایــان ابراهیم حقیقی، امیر اثباتــی، بهرنگ تنکابنی و 
آرش صادقی که بی هیچ چشمداشتی، کنار جایزه بودند 
و بدون همراهی شــان، درخت ارغوان به چهارمین بهار 

نمی رسید.

گفت وگوی سروش صحت با برگزارکنندگان جایزه داستان نویسی ارغوان

فرصتی برای کشف نویسندگان جوان

مى
حات

به 
بو

مح
س: 

عک


